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  چكيده
و ها   تجربه رايبها   گرايي بود. آن تجربهقرن بيستم بر مدار نيمة اول بينش اكثر دانشمندان 

 هـا  آن ت بسـياري قائـل بودنـد و تنهـا معيـار معتبـر بـراي       مياه پذير هاي مشاهده پديده
يي در قرن بيستم شد، امـا  ها موجب پيشرفت ن نگاهاي  هاگرچكميات بود.  يپذير مشاهده
نيـز بـه نقـد آن    ايـن مكتـب    اندار طرف برخي ازآن باعث شد كه  هايايرادو  ها اشكال

 ـ فيزيـك بعضـي از  ي هـا  ديـدگاه  قالـه . در ايـن م گردان شوند رويبپردازند و از آن  ان دان
و  بودنـد ان ايـن مكتـب   دار طـرف كه خود روزي از ، كنيم را بررسي مي معاصر ةبرجست

 ـ فيزيـك برخـي از   آراي به چنين هم گردان شدند. رويسپس از آن  اشـاره  ان بزرگـي  دان
آن  بـارة دررا  نقـدآميزي  كه در همان ايام پرشور رشد ايـن مكتـب نكـات مهـم    كنيم  مي

معيارهـاي   براساسان موافق پوزيتيويسم را دان فيزيكو دلايل تغيير نگاه  ،كردندزد  گوش
 ـ فيزيـك بعضـي از   آراي. درانتهـا  كنـيم  ميهاي فلسفي بيان  متقن منطقي و استدلال ان دان
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  تاريخي ةمقدم 1
... آغـاز شـد. نيـوتن     دكارت و نيوتن و ي گاليله وها انقلاب علمي در قرن هفدهم با فعاليت

افـرادي چـون فرانسـيس    ها   زمان با آن هم .خداباو بود ولي مروج تفكر جهان بيني مكانيكي،
ساز پوزيتيويسم بود. كتابي كه از  زمينهلاك مروج تفكر تجربي بودند. جان لاك جان بيكن و 

گرايي است. كمي بعد از او ديويد هيوم آمد كه فردي مطلقاً  حس مروج ه استجاي ماند بهاو 
خوذ از أم ـما بود. هيوم معتقد بود كه تمام دانش  تو منكر متافيزيك و استقرا و عليّ گرا حس

. سـپس كانـت   انـد  يي از مشاهداتها علمي تلخيص نو قوانيها   هو نظرياست  حسيتأثرات 
ي رس ـ دسـت ها   پديدهعلم ما هستند و ما فقط به  أمنشظهور كرد كه معتقد بود تأثرات حسي 

را در هـا     آنذهـن مـا    پس از دريافت تأثرات حسي،ي نداريم. رس دستداريم و به خود اشيا 
ي عقـل نظـري   ها به محدوديت وا .كند) مقولات را اضافه ميي بعض( دده مييي قرار ها قالب

ظهـور   كنُت آگوستدر نيمة اول قرن نوزدهم دانست.  مي گشا راهمعتقد بود و عقل عملي را 
كه اكنـون پـس از طـي بعضـي      متذكر شدو  كردمخالفتش با تفكر متافيزيكي را مطرح  كرد و

پوزيتيويسم از . مكتب بر شواهد تجربي تكيه دارد ، كهايم همراحل به علم اثباتي (پوزيتيو) رسيد
گـذار  اثرنت آمد ارنست ماخ بود كه بسـيار  اي معروفي كه بعد از كُگر تجربهزمان او رايج شد. 

ماخ بودند. در آن زمان اتـريش و   انان بزرگ اوايل قرن بيستم شاگرددان فيزيك بسياري از بود.
جـدول   يتعـداد كار ما در فيزيك اين است كـه  : گفت مي آلمان مهد فيزيك اروپا بودند. ماخ

، ابتدا تابع ماخ بودقرن بيستم  ةان برجستدان فيزيكدورة ماخ و از  ين، كه همااينشت .درست كنيم
ة ماخ بـود، چـون دعواهـاي    دور همكه ، دوئمپير ولي بعدها تفكرات او را كنار گذاشت.  ،بود

بود، براي پرهيـز از تعـارض بـين     يسيحي متدينديگر م طرف ازديده بود و  با عالمان راكليسا 
صرفاً ابزاري براي ها   آن بود كه نظريه و بر ابزاري داشت ينگاههاي علمي  يهنظر بهعلم و دين 

گـاه باطـل    ولي هيچ ،ممكن است تضعيف شوندها   . او معتقد بود كه نظريهاند توصيف طبيعت
پـي حـذف    دري مـاخ بـود، چـون او    ابزارانگـار متفاوت بـا   دوئمي ابزارانگار البتهشوند.  نمي

  بايد علم را از متافيزيك جدا كنيم. از مناقشات پرهيز گفت براي مي ، بلكهمتافيزيك نبود
  
  پوزيتيويسم 2

اسـت كـه    )authentic knowledge( (موثق) تأييد موردتنها دانشي  كه دارد مي اين مكتب بيان
 ات قطعـي تأييدباشد، و چنين دانشي تنها از  )scientific knowledge( (تجربي) دانش علمي

)positive affirmation( ي علميها روش از، كه ها نظريه )scientific methods(  متقن حاصـل 
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آوري شـواهد   جمـع  براسـاس هـا    آيد. در روش علمي بررسـي پديـده   مي دست بهشود،  مي
 براسـاس  )measurable( گيـري  اندازه قابلو  ،)empirical(، تجربي )observable( پذير   مشاهده

شـناس   فيلسوف و جامعـه  را مكتبگيرد. اين  انجام مي )reasoning( اصول خاص استدلالي
 گـل . فـايبر ه داددر اواسط قرن نوزدهم گسترش  ،)1857- 1798نت (كُآگوست  ،فرانسوي

  : گويد مي درتوصيف اين مكتب
ي تجربي كند و ها خودش را محدود به دادهغرب، عموماً به هر سيستمي كه  ةفلسفدر 

فيلسوف فرانسوي  راتفكرات متافيزيكي را كنار بگذارد پوزيتيويسم گويند. اين عبارت 
ي ديگـري چـون   ها بسط داده شد و نام بعداً ، وكردنت در كارهايش مطرح آگوست كُ

كه  صورتي هبايي منطقي گرفت، و درنهايت در قرن بيستم گر تجربه يا پوزيتيويسم منطقي
 تحليلي. ةفلسفكنيم درآمده است:  مي امروز مشاهده

ي هـا  داده براسـاس مربوط به امور حقيقي  دانشِ يتمام: ادعاي اساسي پوزيتيويسم
  .)Feigl 2017( تجربي بنا شده است مثبت

دادنـد و آن را   مـي  به تجربـه ها   چه براي اين دسته از افراد مهم بود تقدسي بود كه آن آن
هـر امـري    ،ها  نظر پوزيتيويست ازدانستند.  مي و قضايا امور ازامري قطعي در شناخت خود 

توانـد   بـودن هـم نمـي    عقلـي است و حتي  پذير بيرون از تجربه لايق شناخت نيست و انكار
كافي نيست و تا از غربال تجربـه و   ها آن بودن براي عقلي آن برساند، يعني صرفمددي به 

غايـت مهـم و اساسـي در     بـه تجربـه امـري    تكية محض بـر  مون نگذرد جايگاهي ندارد.آز
 هيـوم يافـت   و سـپس  لاكايـي  گر تجربهي پوزيتيويسم در ها ريشهالبته پوزيتيويسم است. 

متافيزيـك كـرد و قـانون     گـزين  جـاي را  خـود  ايانـة گر تجربـه مكتب نت كُ سپسشود.  مي
هرچيـزي  كـه در آن  ي (الهيات ة: مرحلكرد را مطرح خود )law of three stages( اي همرحل سه

 ةكنـد)؛ مرحل ـ  مـي  بنـدي  دسـته شود و خواست الهي حقوق انسان را  مي به خدا ارجاع داده
مشـخص تبيـين    غيـر در آن حوادث با ارجاع بـه مفـاهيم كلـي و نيروهـاي     كه متافيزيكي (

ميـان   بـه سـخن  هـا    و روابـط آن  ها  پديده ةدر آن تنها درباركه پوزيتيو ( ةو مرحل ؛شوند) مي
رأس علوم محض و پايـه در   قراردادنو با  گانه براي علم سهطرح اين مراحل با . او آيد) مي

بود كه بر جوامع نيز دنبال قوانيني   بهنت براي پوزيتيويسم منطقي آماده كرد. كُ را يك هرم راه
معتقد بود رفتار انساني بايـد از قـوانين دقيقـي نظيـر قـوانين       چنين همانساني حاكم باشد و 

شـود، از   گـزين  جـاي مراتبي از علوم  سلسلهبايد با  الهياتنيوتن تبعيت كند، و متافيزيك و 
هـا    يكي از برجستگان آن دهـه ، كه شناسي. جان استوارت ميل هم جامعهرياضيات گرفته تا 
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صورت علوم تجربـي مرتـب    بهي منطق و رياضي را كارش را تا جايي ادامه داد كه حت ،بود
ماخ، كه از شاگردان اين مكتب و از احياگران تفكرات هيوم بود، ادعا كرد ها   . بعد از اينردك

 كاملياو در توافق  ي تجربي است.ها مي پيچيده از دادهيهاشامل مفما تمام دانش حقيقي كه 
هـا        نظريهكه  و بر آن شد نوئل كانت را رد كردايدئاليسم متعالي ايما ةنت داشت نظريكه با كُ

لي پ پذير ي مشاهدهها داده ةاز مجموعو يك نظريه ، اند بيني پيشابزار  و مفاهيم نظري صرفاً
ي هـا  ديگـري از داده  ةمجموع ـكمـك آن سـراغ    بـه توانـد   مي گروجو جستسازد كه  مي را

ينـد و برونـد،   اها ممكن اسـت بي  كه نظريهكردند  مي ادعاها   برود. پوزيتيويست پذير مشاهده
اسـتدلال   بـراي محكمـي   ةپايها   ي تجربي آنها و ترتيبشوند  ميوقايع مشاهده  كه درحالي
رغبت بودنـد و   بينظريه يك بودن  غلطبه درست يا ها   سازند. پوزيتيويست مي فراهمعلمي 
 بـا نظريـه  يك داشتن  ربطداشتند. در پوزيتيويسم،  وجهتآن  كم و بيشبه سودمندي  تر بيش
 تأييـد  موردها   شود و كوشش و جهد علمي بدون آن مي كنار گذاردهي ياغي اوليه و ها علت

كـردن حقـايق    مـرتبط از  تـر  بـيش داننـد. توضـيح چيـزي     مـي  ثمـر  بيرا ها   است، چون آن
  .نيستتجربي  پذير تحقيققوانين  با پذير   مشاهده

 ـ فيزيـك ترين  برجستهمن و ماكس پلانك، كه از سلودويگ بولت ان نظـري بودنـد، از   دان
 طـور  بـه ي صـريحي بودنـد كـه    ها من و پلانك رئاليستسبولت .ماخ بودند برجستةمخالفان 

 ـ  وير ميكروذرات يا  ميكرو ناپذير همشاهد عميق واقعيت  ه وجـود  دادها را مطـرح كردنـد و ب
تعداد زيادي از دانشمندان در نيمة اول قـرن   حال اين اب كوانتا و اتم و مولكول اعتقاد داشتند.

نيز يك بينش فلسفي  گرايي آمريكايي عملدر بيستم بينش پوزيتيويستي را رواج دادند. البته 
 گفت، وجود داشت. مي ، شبيه به آن چيزي كه ماخايانهگر تجربه

  
  يمنطق يتيويسمپوز .3

دچـار مشـكل شـده    حقايق رياضي و منطقي  در توضيح ايي ميل و ماخگر تجربهجاكه  ازآن
 يمكتبپوزيتيويسم منطقي  و مكتب پوزيتيويسم منطقي ظهور كرد.كشيده شد چالش   به ،بود

 به رهبري موريتس شليك، در اوايل قرن بيستم، »وين ةحلق«در ها   از بحثفلسفي است كه 
 ... دانان و رياضيان و دان فيزيكهاي فلاسفه و وگو گفتاز ميان  ،و قبل از جنگ جهاني اول

ين تر  برجسته. شد منتسب» پوزيتيويسم منطقي«مجموعة افكار حلقة وين نام  و به بروز كرد
و شليك، كارنپ، نـويرات، فايگـل، وايسـمن، گـودل،     عبارت بودند از:  اعضاي حلقه وين

كرد و جلساتي ثابت و مشـخص بـا    مي در نزديكي وين زندگيويتگنشتاين  اگرچه كرافت.
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 ،نيز از اعضاي حلقة وين نبـود  پوپر اما از اعضاي اين حلقه نبود. ،شليك و وايسمن داشت
تجربـي   ةبـا انجمـن فلسـف    حلقة وين ه داشت.حلقاين اعضاي  اما او هم جلسات مرتبي با

و  ،نتايي هيوم، پوزيتيويسم كُگر تجربه براساسبود، چون اين دو گروه در ارتباط برلين نيز 
لودويـگ   راتـرين مفـاهيم در پوزيتيويسـم منطقـي      نـد. مهـم  بودبنـا شـده   علم ماخ  ةفلسف

 مپوزيتيويس ـ درويتگنشتاين متن مهمي  تراكتاكوس ة(رسال كردندكارنپ بيان و ويتگنشتاين 
جهت اصالت تجربي امـور   دراين انجمن ترويج و بسط نگرش علمي  هدف منطقي است).

ين در انظرية نسبيت اينشتبود.  ي منطقيها سنتي از اهم كارهاي پوزيتيويست ةنقد فلسف. بود
هاي منطقي به بررسي و فهـم   پوزيتيويسم منطقي اثر بزرگي گذاشت. برخي از پوزيتيويست

مورد  دركه شليك دو مقاله  يطور به ،بسيار مشتاق بودند اينشتاينابعاد فلسفي نظرية نسبيت 
شركت كـرد و بعـداً چهـار كتـاب      اينشتايني درس ها در كلاسآن نوشت و رايشنباخ نيز 

 ،بر نسبيت علاوهزمان منتشر كرد. ـ  فضا درمورد اي هاو نوشت. كارنپ نيز مقالآراي  درمورد
موضوعات مكانيك كوانتومي هم براي اعضاي حلقة وين جذابيت داشت و يـك موضـوع   

مكانيـك   درمـورد ي فلسفي آنـان بـود. شـليك و رايشـنباخ مطـالبي را      ها جدي در بررسي
مكتب پوزيتيويسم منطقي اروپا را فراگرفت و حتي تـا آمريكـا نيـز     كوانتومي منتشر كردند.
ي آنـان در  هـا  ي آنان بسيار بود و مراسم علمي مختلف حول فعاليتها گسترده شد. فعاليت

 شد.  مي اين كشورها برپا

 

  يمنطق يتيويسمپوز يفتعر 1.3
شناسي و منطق كه درامتـداد پوزيتيويسـم    معرفتي است نظري در كتبمپوزيتيويسم منطقي 

بيان كرد: سازوكاري بـراي تقليـل و بيـان كـل دانـش       گونه اينتوان آن را  مي مطرح شد، و
ي منطقي معتقد بودند كه ما بايد تأثرات ها پوزيتيويست ي تجربي و منطقي.ها بشري به بنيان

و با استفاده از منطق قياسـي و منطـق اسـتقرايي و تحقيـق      تلقي كنيمرا نقطة شروع  يحس
  دهيم.  دست بهها   بخش از رابطة بين پديده وحدت يتجربي توصيف

 

  مباني پوزيتيويسم منطقي 2.3
هيـوم و   آرايايي و پوزيتيويسـم ( گر تجربهيعني  ،پوزيتيويسم منطقي با ساختار پيشين خود

تجربي متكي است تا به  تأييدبه تحقيق و  تر بيشاست و در آن اساس دانايي متفاوت  ،ماخ)
چـون   ،ي آگوست كنُت و جان استوارت ميل استها تجربة شخصي. اين متفاوت با فلسفه
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يعنـي   !معنـا هسـتند   بـي بلكه  ،ي منطقي مسائل متافيزيكي غلط نيستندها نظر پوزيتيويست از
الات ؤس اصولاًبلكه  پذيرند،نا پاسخالات ؤس تنها نهو ...  ،تآزادي، خدا، علي قبيل ازالاتي سؤ
ايـن  هـا    آن زعـم  بـه دانستند، زيـرا   مي ي متافيزيكي را فاقد معناها گزارهها   آن !هستند معنا بي

 فاقـد معنـي اسـت،    »خدايي وجود دارد«مثال گزارة  برايتجربي نيستند.  تأييد قابلها   گزاره
سعي داشتند كه بـه  ها   آن تواند صدق و كذب آن را نشان دهد. نميزيرا هيچ تجربة ممكني 

گذاشتن متافيزيك  كنارب)  ؛تبعيت فلسفه از علم )دو دسته از ارتباط و مناسبات برسند: الف
توانند به دو دسـته تقسـيم    مي داراو بيانات معنها   تمام گفتهها   و ممانعت از آن. طبق نظر آن

سـاختار   لحـاظ  از )true and false( درسـت و نادرسـت   ياه ـ گـزاره يك دسته شامل  :شوند
ديگر شـامل   ةدست ؛منطق و رياضيات قبيل از نامند، مي )تحليلي(را پيشينيها   آنكه  اند منطقي
ابزار تجربـي معـين و    ا استفاده ازب نتوا مي فقط را ها آن كه صدق و كذب است ييها گزاره

شناسـي.   و روان ،زيست ،فيزيك قبيل از نامند، مي )تركيبي(را پسينيها   كرد. اين گزارهمعلوم 
  را مطرح كردند. يپذير اصل تحقيقمعياري به نام ها    پيروان اين ديدگاه

 

  پذيري اصل تحقيق 3.3
طريق  ازتحليلي باشد يا  اي هاگر گزار ،گويد: يك گزاره معنادار است مي يپذير اصل تحقيق
برخي از امور و موضوعات نظير اخـلاق  ها   آن ،اين اصل براساسباشد.  پذير تجربه تحقيق

 پـذير  تجربـه  ،انـد  ساختار دستوري (نحوي) درسـت  ازلحاظو متافيزيك و ... را، كه حتي 
معناي يك گزاره را در  ها آن كردند. مي تلقي معنا بي(بيهوده) و  را پوچها   دانستند و آن نمي

تـوان در آثـار مـاخ يافـت و      مي اين اصل راريشة  كردند. مي وجو جستي آن پذير تحقيق
ايـن   درمـورد البته تأثير ويتگنشتاين در اعضاي حلقة وين (خصوصاً شـليك و وايسـمن)   

و  انجـام گرفـت  آثـار شـليك و كارنـپ     توان ناديده گرفت. كارهاي اوليه در نمياصل را 
 ةبقي ـتنظيم شـد و سـپس در    صورت مشخص بهسپس در آثار وايسمن و رايشنباخ و آير 

  شد.   كار گرفته به آثار
 پـذير  ي و درستي گـزارة تحقيـق  پذير كه بايد دقت كرد اين است كه بين تحقيق اي هنكت

اي  ي) تفاوتي وجود دارد. ممكن است گزارهپذير تأييدي و پذير قول كارنپ بين آزمون به  (و
درستي آن نتوان چيـزي گفـت. در ايـن صـورت ايـن گـزاره        درمورداما  ،باشد پذير تحقيق

 .»كند؟ مي آيا موجودي مثل انسان در كرات ديگر زيست« نيست. مثال: معنا بيخود  خودي به
بررسـي آن وجـود     است، اما صدقش را بايد بررسي كرد و ابزار براي پذير اين گزاره تحقيق
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دنبـال   بـه مـا   جـا  ايـن را كنار گذاشت. در  توان آن نميدارد و به همين دليل بيهوده نيست و 
آيـا  «مثـال:  . ندارندقابليت تحقيق ها   آن زعم بهيي هستند كه ها بررسي درستي آنيم. اما گزاره

  قابليت تحقيق را ندارد.  اصلاًها      نظر آن ازاين گزاره  .»خداوند قادر مطلق است؟
   :بيان كردزير  صورت بهمباني مهم پوزيتيويسم منطقي را توان  مي خلاصه طور به
اسـتقرا)   نظيري علمي (ها قانون و اند منطقي ي وعلم همه از نوع تحليل ةمباحث فلسف. 1

 ؛معتبرند

 ؛)بودند استقراهيوم و پوپر مخالف  كه درحالي(داشتند تأكيد بر استقرا ها   آن. 2

نـوعي نمـاد مكتـب     بـه . ايـن معيـار   ستها  ي آنپذير تحقيق ها معيار معناداري گزاره. 3
 ؛پوزيتيويسم منطقي بود

  ؛بودها   يه از ديگر مباني آننظر بهنبودن مشاهده  مسبوق. 4

 ؛كردند مي را طردها   آن بنابرايندانستند و  مي معنا بياحكام متافيزيكي را ها    آن. 5

 ؛ورزيدند مي مخالفت با مفاهيم نامحسوسها    آن. 6

 ؛اعتقاد داشتند ثبات معناي مفاهيم مستعمل در علوم تجربيبه ها    آن. 7

 ؛فهم طبيعتبه نه  دادند، مي اهميتها   به كشف روابط بين پديدهها    آن. 8

يـك زبـان    بـه بايـد  هـا    تمام دانـش اعتقاد داشتند، يعني علوم  يبخش وحدت بهها   آن. 9
 د.نتدوين باش قابلاستاندارد از علم 

  
  بطة پوزيتيويسم منطقي با مكانيك كوانتوميرا 4.3

گاليله و نيوتن تكون يافت و تـا اواخـر    چون همي دانشمنداني ها فيزيك كلاسيك با فعاليت
كـه   ،كمال خود رسيد. در اين فيزيك هر سيستم فيزيكي با تعـدادي پـارامتر   بهقرن نوزدهم 

پارامترهـا در يـك دسـتگاه    شـود. ايـن    مـي  مشـخص  ،تعدادشان در هر لحظه معين اسـت 
توانيم مقدارشان  مي در هر لحظهها   كنند و با دانستن مقدار آن مي معادلات ديفرانسيل صدق

كردن اين پارامترهـا بـراي    معينرا در لحظات بعدي مشخص كنيم. برنامة فيزيك كلاسيك 
واخـر قـرن   كردنـد در ا  مـي  هر سيستم بود. دانشمنداني كه در اين حوزه و در اين دوره كار

ن نتيجه رسيده بودند كه ديگر فيزيك به انتهـاي خـود رسـيده و چيـز مهمـي      اي  هنوزدهم ب
براي كشف باقي نمانده است و اگر هم باشد در افزودن دقت تجربي اسـت. امـا در اواخـر    

كشف اتر و تابش جسم سياه مواجه شدند كـه بـا فيزيـك     پديدةان با دو دان فيزيكآن قرن 
 ي جديـد علمـي  هـا  به ارائة نظريـه ها   نبودند و براي شرح آنها   ه توضيح آنكلاسيك قادر ب
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ي نسـبيت خـاص و مكانيـك    ها به ارائة نظريهها   توضيح آن درموردها   بودند. تلاش نيازمند
  كوانتومي منجر شد.

اهَم مفاهيم مفروضات فلسفي فيزيك كلاسيك اين بود كه واقعيتي در خارج از ما وجود 
 و سير زماني ،ندا كوچكاشياي تجزيه است؛ اجسام بزرگ مركب از  قابلو اين واقعيت  ،دارد
مشـاهده اسـت.    ازطريقها   اطلاعات ما دربارة رفتار سيستم چنين هممحاسبه است.  قابل ها آن
ديگر دنيايي خارج از ذهن ما وجود دارد كه انسان قادر اسـت تصـويري مطـابق بـا      عبارت به

يزنبرگ و هـا   راآورد. فيزيك كوانتومي كـه سـاختاربندي آن    دست بهن عيني واقع از اين جها
 معـروف  تعبير كپنهـاگي  (و به كردندبور و ديگران بيان را شرودينگر ارائه و تعابير فلسفي آن 

، بزرگـان ايـن نظريـه   ازنظـر  هم زد.  ي فلسفي مكانيك كلاسيك را برها شالودهكلي  بهاست) 
از ورود بـه   وپوزيتيويستي بـود،  ها   نايتفكرات  أمنش. استدر طبيعت يك امر ذاتي  احتمالْ
يك رشته ابزار محاسبه و ها   نظريه كه اين(ي ابزارانگاركردند و  مي شناختي امتناع هستيمسائل 
 ـ فيزيـك خـلاف مسـلك    بر. اين حاكم بودها   بر آن اًشديدند) ا بيني پيش ان كلاسـيك بـود.   دان

گيري يا مشاهده باشـند.   اندازهكردند كه نتيجة  مي يي را واقعي تلقيها چيزيابزارانگاران تنها 
 ،ديگـر  طـرف  ازكنـد.   مـي  به هـم مربـوط   را »ها واقعي«از  اي هيك نظريه مجموعها   آنازنظر 

نيسـتند بايـد بپرهيـزيم و تنهـا     پـذير   تعريـف معتقد بودند كه از مفاهيمي كه ها   پوزيتيويست
 تـر  بـيش . در اين نـوع تفكـر   اند فتنيپذير  پذيرند صادق و و تحقيقپذير  مشاهدهكه يي چيزها
كوانتـوم ايـن   نظريـة  فرماليسـم  تنها هدف «قول بور: بهمطرح بود تا شناخت!  بيني پيشبحث 

گيـرد   مـي  يي براي مشاهداتي كه تحت شـرايط تجربـي معـين صـورت    ها بيني پيشاست كه 
حوزة كار فيزيك مطالعة يك جهان خارجي « قول كمبل: بهو  (Bohr 1963: 92)» دهد دست به

بلكه مطالعـة بخشـي از جهـان داخلـي تجـارب ماسـت و دليلـي وجـود نـدارد كـه            ،نيست
  (Jammer 1974: 93). » كنيم تناظري با واقعيت خارجي داشته باشند مي ساختارهايي كه ما وارد

 هـا  آن بودن پذير تحقيقرب فيزيكي و آور نظرية كوانتوم در توجيه بعضي از تجا حيرتتوفيق 
 بـه  باتوجهها  توفيقطور اين  بين علماي فيزيك شد. همين درموجب تقويت مكانيك كوانتومي 

چيزي كه قابليت تحقيق  هرشود و  مي اكتفاها   معيارهاي مكتب پوزيتيويسم، كه فقط به مشاهده
  انگاري شد. پوزيتيويستي و ابزارشدت موجب تقويت و تحكيم نگاه  هدارد معنادار است، ب

  
 اشكالات پوزيتيويسم منطقي 5.3
بر ايـن  ها   صدد حذف متافيزيك بودند. آن دري منطقي ها پوزيتيويستذكر شد  طوركه همان

هـا    بنابراين آن .آزمايي احكام متافيزيكي وجود ندارد درستباور بودند كه هيچ روشي براي 
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 نظر به. اهميت نداشتها   براي آنها   ارزش قبيل ازموضوعاتي  چنين همدانستند.  مي معنا بيرا 
بر اصـل   مبتنين موضوع يكي از اشكالات اساسي آنان بود. پوزيتيويسم منطقي اي هرسد ك مي

بايد تحليلي باشد يا معنادار باشد  اي هگزاركه  اينمطابق با اين اصل براي  ي بود.پذير تحقيق
در ها   تمام ماهي(مثل: باشد پذير آزمونتجربي  طور به كه اينيا و  (مثل: مثلث سه ضلع دارد)

بـود كـه    هـا  آن برجستة هاي اشتباهپذيري از  به اصل تحقيقها   ). اتكاي شديد آندريا هستند
  .يمكن را بررسي مي ادامه اشكالات آن در

  پذيري اشكالات اصل تحقيق 1.5.3
، ايـن  كنـد  مـي  مطرحرا ها   معناداري گزاره مسئلةن اصل، كه اي هيكي از ايرادات مهم ب

داري يـا  معنـا يعني خـودش بـه چـه طريقـي      ا خود اين اصل معنادار است؟ايآ هاست ك
؟ طريق تجربـي  بهيا  معنادار است طريق منطقي به؟ آيا كند مي خودش را مشخص معنايي بي
 ؟شـود  مـي  يـده ي يـك گـزاره چگونـه فهم   پذير تحقيقمطرح است كه  مسئلهاين  چنين هم

پـذيري در   ؟ تحقيـق يـا نـه   دارد را يپذير توان فهميد كه يك گزاره امكان تحقيق مي چگونه
هـدف   دارد. بستگي ما و امكانات به توان علمينوعاً ادعا دارند ها   سطحي كه پوزيتيويست

ن اي هاين اصل حذف متافيزيك بود و اين اصل ابزاري براي رسيدن ب طرحاز ها   پوزيتيويست
  . هدف بود

 ها مقام اثبات گزاره درها   نآكه  بوداين ها   يكي از نكات مهم ديگر در مباني پوزيتيويست
از اين اصـول  ها   گزارهبطلان  درمورد، اما داشتندسعي بر استفاده از اصول تجربي و منطقي 

ضـمن اگـر    در. نبـود  سـان  يكاثبات و بطلان  درموردها   ، يعني ملاك آنكردند نمياستفاده 
را كلاً انكار كنيم و بگـوييم  شود كه چيزي  نميملاك بطلان هم تجربي باشد باز دال بر اين 

اعتبـاري و   بـي  رااز اين نهضت يا نحلـه   شان سرخوردگيعلت از دانشمندان  نيست! برخي
ي معيار پذير پوپر در انتقاد به اصل تحقيق. ددانستن مي يپذير نبودن اصل تحقيق مانعجامع و 

بـودن   معناداريعني ملاك ميان علم و غيرعلم  را مطرح كرد. يپذير اصل ابطالنام  بهيگري د
  (Popper 1999). ستها آن بلكه تنها قابليت ابطال ،نيستها    گزاره

  )Scholasticism( سماسكولاستيسيپرداختن به  2.5.3
در ايـن   ولي ،بودندها   گزاره يابيادنبال معن به ي زبانيها با پرداختن به تحليلها   پوزيتيويست

 ـگفتند اگر  مي نا. مخالفبودند ها آن مخالف اي هموافق و عد اي هعد مورد  هخود را مشغول ب
پـوپر در   ،هـا  مقابل اين در .گرديم ميبربه امور متافيزيكي و غيرتجربي  مجدداًيم كنن امور اي 
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 طـه هشـدار دادنـد   افتـادن در ايـن ور   درمـورد فكري خودنوشتش و ديگـران   ةنام زندگي

.(Popper 2002)  

  ها اشكالات پوپر به پوزيتيويست 3.5.3
 Logik der Forschung/ The Logic( علمي اكتشاف منطق، پوپر كتابي با عنوان 1934در سال 

of Scientific Discovery(  منتشر شـد. ايـن    1959منتشر كرد كه ترجمة انگليسي آن در سال
ها      اشكالات پوپر به پوزيتيويستكتاب حاوي نقدهاي بسياري بر پوزيتيويسم منطقي است. 

  شود: مي بيانزير  ةبرجست ةنكت در سه
  ؛آن بودند دانستن معنا بيحذف متافيزيك و نبال  د بهها      آن. 1
 موضـوع  اين اما يي گرفته بودند،معنا بيداري و ارا معنو قضايا ها   گزارهحد فاصل ها   آن. 2

 ؛ستا نياز چون براي تشخيص آن به معيار ديگري ،كند مي خود نقل مشكل

 .بودي زباني ها تكنيكپرداختن به ها      اشكال ديگر پوپر به آن .3

  آن بر وارد يرادهايو ا ييگرا تجربه يارمع 4.5.3
 ،بودن را تجربيهاي منطقي  وجود داشت اين بود كه برخي از پوزيتيويست مشكل ديگري كه
 كـه يـك گـزاره    پيدا كردندن سمت گرايش اي  هب كنار گذاشتند و ،بودها   كه معياري براي آن

  با خودشان باشد. ها   و حتي مبناي قياس گزاره زمايداديگر را بي ةگزاريك تواند درستي  مي
موجب شـد   اينفلسفه شد، و  توجهي به بيعلم موجب  ةفزايندرشد  كه ايننكتة ديگر 
 بنـابراين  .پاسخ هر موضوعي را بايد از علوم تجربـي گرفـت   كه بگويندها   كه پوزيتيويست

هـا    ي مهـم پوزيتيويسـت  هـا  اشاره شد از ادعـا  طوركه همان ، وشدت رايج شد هب زدگي علم
چه را كه با تجربه تطابق نداشته  هرآنها  آن ؛بودها   تجربي گزاره يپذير نبودن و آزمو تجربي
كـه   بوداين  گرفته شدها   پوزيتيويست ين ادعااي هاشكالي كه باما ند. ستدان مي معني بيباشد 
. »بـدانيم  معنا بي آن را تجربه نگنجد ةچيزي در دايراگر « كه است نادرست كاملاً سخناين 

شود كـه آن را انكـار و    نميد، دليل بر اين اي هتجربه و حس نيافت براساساگر شما چيزي را 
 آن حكم صادر كنيد.  درمورد

 با استناد به كدام تجربه (يا علم) موضوعات متافيزيكي را باطلها   پوزيتيويست علاوه، به
تجربه فقـط   خاصيت آيد. نمي درسازي  نونقاو  كردن فراگير، اي ههيچ تجرب بطناز دانند؟  مي

، داي ـ ه. پس اگر با تجربه چيزي را نيافتتر بيشست و نه چيزي ها  اعتبار برخي پديدهسنجش 
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 پوپر با استناد به همين موارد اشكالاتي را مطرح كرد.. توانيد بگوييد كه وجود ندارد نميشما 
توانيم به حكـم كلـي برسـيم.     مثال گفت: هر تعداد هم كه مشاهده داشته باشيم نمي راياو ب

كلاغ هم كه  قدر چه هركرد. از تجربه استنتاج توان  نمي »اند هاسيها   تمام كلاغ«اين را كه مثلاً 
كم كلي برسيم، زيرا فقط كافي است يك كـلاغ سـفيد مشـاهده    حتوانيم به  نميسياه ببينيم 
   .شود مي وقت اين حكم باطل كنيم، آن
مع طور توسعة آن در جوا پوزيتيويسم و همين درموردشده  طرحمباحث  به باتوجه ،اكنون

سـراغ   بـه ة اين مكتـب،  دور همبرجستگان فكري ازسوي غربي و بيان ايرادها و مشكلات آن 
گذاشـت. فيزيـك همـواره در    اثر ن مكتب فلسفي در علوم طبيعي اي  هرويم كه چگون مي اين

و يكي از مؤسسان ايـن مكتـب و از    ،معرض چنين مسائلي بوده است دري مختلف ها دوران
رسد  مي نظر بهبود.  دان فيزيكنوعي  بهاعضاي حلقة وين، موريتس شليك، خود شاگرد پلانك و 

اسـت. در   اثـر نبـوده   بيكه از رهبران پوزيتيويسم بودند، در فيزيك نيز  ،كه حضور چنين افرادي
  پردازيم. مي بخش بعد به اثر و قدرت و نفوذ اين مكتب در فيزيك و فراز و فرودهاي آن

  
  هاان و طرح ايراددان فيزيكحاكميت پوزيتيويسم بر افكار  .4

 كه اين مگر ،اعتماد نيستند قابلي ما ها نظريهها   نگاه پوزيتيويست ازبيان شد،  قبلاً طوركه همان
پـذير   تعريـف آن را  زيـرا  ،ايدة واقعيـت را كنـار گذاشـتند    ها آن مبناي تجربي داشته باشند.

 لزومـاً  كـه  آن بدون ،تجربي باشند تأييد قابلبايد ها   بود كه نظريه اينها   دانستند. سخن آن نمي
واقعيت مستقل را نفي كنند، بلكـه  ها   طور نبود كه همة آن ناي  هواقعيتي را توصيف كنند. البت

ي مـا فقـط   هـا  ايـن بـود كـه دانسـته    هـا    بعضي توجهي به آن نداشتند. عصـارة سـخنان آن  
گفتند: مفاهيمي كه  مي بر اين اصل پوزيتيويسم متكي بودند وان دان فيزيكمشاهداتمان است. 
 .كـار گرفتـه شـوند    بـه ي نظـري  هـا  نيستند نبايد در توصـيف پذير  مشاهدهمربوط به حقايق 

شدن چنين اصولي به فيزيك از مكاتبي چون پوزيتيويسـم موجـب فـراز و     واردفتن و پذير 
از گزند انتقادات سـالم نمانـد و    انتهاتا ي بسياري در مسير فيزيك شد. اما اين راه ها نشيب

ان برجسـته نيـز   دان فيزيكبرخي از  .اتخاذ اين مواضع شد درموردها   حملات بسياري به آن
  . گرفتندن نگرش ايراد اي  هب

ادامه  دريم و سپس كن ميرا بيان  ي پوزيتيويسم و مكانيك كوانتوميراه همابتدا  جا ايندر 
 و سپس نكاتي مطرح رااين مكتب  باي برجستگان و مؤسسان فيزيك كوانتومي ها مخالفت

، دو سـتارة درخشـان   اينشـتاين اي نظير پلانك و  ان برجستهدان فيزيككه كنيم  بررسي مي را
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رويـم،   مي ان برجستة معاصردان فيزيكسراغ برخي از  بهگاه  ند. آنا هفيزيك، در اين مورد گفت
. البته واينبرگ اين مخالفـت را  اند هبه مخالفت با اين مكتب پرداختافرادي چون واينبرگ كه 

تحت لواي مخالفت با فلسفه مطرح كرد، ولي توجه نكرد كه پوزيتيويسم خود يك مكتـب  
 انتهـا بـه اقـوال عالمـاني نظيـر      در. انـد  فلسفي است و مكاتب زيادي در فلسفه مخـالف آن 

  .انـد  روي آوردهپوزيتيويسـم    بـه ز متافيزيك و خدا فرار ا دليل كنيم كه به مي كينگ اشارهوها 
كند و متوجه نيست  مي كند، فلسفه را محكوم مي از پوزيتيويسم دفاع كه اين عين دركينگ وها

   است. كه پوزيتيويسم خود يك مكتب فلسفي
  

 ي پوزيتيويسم و مكانيك كوانتوميراه هم 1.4
ان آن دوران اين بود كه دانـش  دان فيزيكچكيدة سخن پوزيتيويسم و  ،ذكر شد طوركه همان

ن اصل متكي بودند و آن را مبنـاي كـار علمـي    اي  هبها   ما صرفاً همان مشاهداتمان است. آن
كـه در   است ي بسيار رايج امروز فيزيكها خود قرار دادند. مكانيك كوانتومي يكي از نظريه

شود انتظار  مي اما داراي نقايصي است كه باعث ،موفق بوده استها   توجيه بسياري از پديده
را بررسي اشكالات اين نظريه  جا اينآن شود. ما در  گزين جايتري  كاملداشته باشيم نظرية 

 پـذير  كميات مشاهده بركيد أتترين اشكالات اين نظريه ناشي از  ، اما يكي از بزرگمكني نمي
الاصـول   علـي اتي را وارد فيزيـك كـرد كـه    تنهـا بايـد آن كمي ـ  «: گويـد  ميبود. مثلاً پائولي 

زمينـة   دراش  مقالـه هايزنبرگ نيز در چكيدة اولـين   .(Mehra 1982: 278) »باشندپذير  مشاهده
براي مكانيك كوانتومي بنا نهيم كه  اي يشود مبان مي در اين مقاله كوشش« :نويسد مي كوانتوم
 (Vander Waerden 1967: 261). » باشند پذير مشاهده بر روابط بين كميات اصولاً مبتنيصرفا 

وجـود نـدارد و   هـا    اين بود كه چيزي ماوراي پديدهل ياوادر يزنبرگ ها  سخن چنين هم
 ـ. مـا بايـد   دده ـ ميكه بين مشاهدات رخ كنيم  صحبتحوادثي  ةاست كه دربار معني بي  هب

در نقـد ايـن    ينگرشـرود  امـا  ند قانع باشـيم. نك مي معادلاتي كه مشاهداتمان را به هم مربوط
  :گويد مي  نظر

كند كه نهايتاً و مسـتقيماً بـا چيـزي جـز مشـاهدات عملـي        مي مكانيك كوانتومي ادعا
گيري  اندازهنظرية  . تنها منبع اطلاعات... ،اند واقعي ياشياتنها ها   زيرا آن ،سروكار ندارد

همـه   ايـن ناپـذير باشـد. امـا     تعـرض شناختي  معرفت ازلحاظطوري بيان شده است كه 
ي حقيقـي سـروكار   هـا  اگر ما با خـود يافتـه   ،سر چيست برشناختي  معرفتسروصداي 

 .(Feyerabend 1962: 252) سروكار داريم؟شده  تصوري ها  نداريم بلكه با يافته
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آن اسـت.   اوايلي بزرگان مكانيك كوانتومي با پوزيتيويسم در راه همشواهدي از ها   اين
كه در تدوين نظرية كوانتوم نقـش   ،بزرگ دان فيزيكادامه مناسب است كه به مباحثة سه  در

 ـ فيزيـك  1952مختصر داشته باشيم. در تابستان سال  اي هاشار ،داشتند  درمـورد ان اتمـي  دان
نيلز بور و پائولي  ويزنبرگ ها  جمع شدند.دور هم اروپايي در كپنهاگ  ةدهند شتابساخت 

سال گذشتة آنان درست بوده است يـا نـه؟ نيلـز بـور      25ي ها ا ايدهيآ هد كدنبال اين بودن به
پوزيتيويست بودند.  ها آن تر بيشكه  ،صحبت از نشستي از فلاسفه در كپنهاگ را مطرح كرد

متعجب شد! در كنفرانسي سخنراني خودش  ازنكردن حضار  گلايهنداشتن و  شكايتبور از 
مقابل، هيچ اعتراض و مخالفتي نشنيد!  درانتوم پرسيد. اما تعبير نظرية كو درمورداو از حضار 

صـحبت او را   هـا  آن كرد كه مي اميد شده بود، چون فكر نادارد كه از اين سكوت  مي او بيان
  :گويد ميپائولي به او  اما ؛سخنراني او بد بوده است كه اينو يا  اند هنفهميد

عقيـدة پوزيتيويسـم اسـت كـه حقـايق بايـد بـراي         ءجـز لزوماً عيب شما نيست. اين 
ها بر آن بودند  پوزيتيويست …صحبت كردها   شدن ديده شوند تا بتوان دربارة آن تصديق

كند و بنـابراين مخـالفتي    مي درستي توصيف بهي اتمي را ها كه مكانيك كوانتومي پديده
  .(Heisenberg 1971: 206) نداشتند

 ، بيـان حاضر در آن كنفـرانس مشهور  ةفلاسففيليپ فرانك، از  درموردبور  ديگر طرف از
 بـور  .بـرد  مـي  كـار  هب مناسبنا طور بهمتافيزيك را  ةاش كلم سخنرانيطي  فرانككند كه  مي
  بيان كرد:زير  صورت بهاش را  عقيده فرانك بعد از اتمام سخنكه او گويد  مي

فرانك از [! ولي براي فيزيك نه شود مي عبارت متا براي رياضي و منطق استفاده از چرا
الات ؤكنـد كـه س ـ   مـي  پيشـنهاد  پيشوند متا صـرفاً . ]متامنطق و متارياضي صحبت كرد

و چـرا   خاص، يك رشتة الاتي درمورد مفاهيم بنياديؤمثال س طور به ي بپرسيم،تر بيش
  .(ibid.: 210) فيزيك بپرسيم؟ درموردالاتي را قادر نباشيم ؤچنين س

كه مكانيك كوانتومي بـا بيـنش پوزيتيويسـتي شـروع شـد،       حالي در جالب اين است كه
  ترين مخالفان پوزيتيويسم شدند. سرسختكوانتوم خود بعداً از  ةنظريبعضي از بزرگان 

  
  ها با پوزيتيويسم در مكانيك كوانتومي مخالفت 2.4
خـود  برجسـتگان   ازسويبعضي از ايرادات به پوزيتيويسم  ، طرحمتذكر شديم طوركه همان

بـه   ،1929در سـال   ،ي شيكاگوي خـود ها يزنبرگ در سخنرانيها  فيزيك كوانتوم آغاز شد.
  ، اشاره كرد:پذير  يكي از ايرادات مهم پوزيتيويسم، يعني اتكا به كميات مشاهده
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رسـد كـه    مـي  نظـر  بـه لازم  ،]بين نظرية كوانتوم و تجربـه [براي پرهيز از اين تناقضات 
متأسفانه كـاملاً   . است وارد نظريه نشود... شدهنتجربي  أييدتبخواهيم هيچ مفهومي كه 

بايد كنار ها   و واژهها   ترين ايده متدوالزيرا  ،ن الزام را برآورده كنيماي هممكن است ك غير
 (Dirac 1973: 766).  گذاشته شوند

  ان كوانتومي ايراد داشت:دان فيزيكنگاه درن بينش پوزيتيويستي اي ههم ب دوبروي
يعنـي كوشـش    ،حسب احتمـال اسـت  برمكانيك موجي صرفاً م سفرماليتعبير معمولي 

كـه روي آن   يك واقعيـت نهفتـه،   ةو ايد ،شودشود كه از قوانين احتمال ... تجاوز  نمي
بر اين ادعاست كه  مبتنيشود. اين تعبير پوزيتيويستي  مي طرد ،اند هقوانين احتمال بنا شد

فاقـد وجـود اسـت و جـايي در فيزيـك تجربـي        نيسـت پـذير   مشـاهده چيزي كـه   هر
  . (De Broglie 1964: 20)ندارد

مكانيك كوانتـومي  تكون ، برندة جايزة نوبل در فيزيك، كه خود در ابتداي يزنبرگها  اما
  : فاصله گرفتاز پوزيتيويسم حمايت كرده بود، بعداً از پوزيتيويسم 

تـوانيم   مـي  بايد بـه چيزهـايي كـه مـا    حل ساده دارند: جهان را  راهيك ها   پوزيتيويست
و غير آن، كه بهتر است دربارة آن سـكوت كـرد،   يم يبگوسخن  ها آن وضوح در بارة هب

 ـ توجـه  بـا ، تر از اين را تصور كند هدف بي اي هتواند فلسف مي تقسيم كنيم. اما آيا كسي  هب
تقريباً نـاچيز اسـت؟   يم يبگوسخن  ها آن وضوح دربارة بهتوانيم  مي كهي يچيزها كه اين 

كامـل بـا    طـور  بـه حـذف كنـيم، احتمـالاً     انـد  را كـه ناواضـح  يي اگر تمـام آن چيزهـا  
  .)ibid.: 213( شويم مي رو به روغيرجالب ي بديهي و ها  گويي همان

  پوزيتيويسم دارد.  درمورداين اقوال نشان از تغيير نگرش بعضي از بزرگان نظرية كوانتم 
  

  پوزيتيويسم دربارةهاي پلانك  ديدگاه 3.4
درن دانسـته   به 1900انتشار نظرية پلانك در   ـ  مـي  نوعي تولد كوانتوم مـ ايـن   رايشـود. او ب

شدت  بهماكس پلانك در ابتداي جواني  دريافت كرد.جايزة نوبل را  1918در سال  فعاليتش
دچار شـك و ترديـد بـود.    ها   واقعيت اتم درمورداو چون  همثير ارنست ماخ بود، و أت تحت

گيري است و  اندازهكند  مي ترين چيزي كه فيزيك نظري طبق آن عمل اساسيپلانك،  نظر به
ي فيزيكـي، هـر تعريـف    هـا  ترين ابزار براي كارايي اين اصل است. تمام ايده مهمرياضيات 

بـا نتـايج   بايـد   ،داراي معنا و مفهوم مناسبي باشند كه اينو هر قانون فيزيكي، براي فيزيكي 
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و  ،با كمك ايـن مفـاهيم و حـواس (ديـدن، شـنيدن      گيري اندازهسازگار باشند.  گيري اندازه
اصل و بنياد تمام تحقيقات فيزيكي كه  توان گفت ميشود. بنابراين  مي ) ساختهها كردني حس

چيـزي از   هـر مان  حسيادراكات  ازطريقدر ادراكات حسي ما واقع شده است. يعني ما تنها 
ايـن حـواس بـوده اسـت:      براساسدر فيزيك ها   بندي دستهكنيم. حتي  مي را تجربهطبيعت 

فيزيك گرما (ترموديناميك). طبق اين نگاه، )؛ فيزيك صدا (آكوستيك)؛ فيزيك چشم (اپتيك
حـال   درو فيزيك در ايـن سـطح تنهـا     اند ادراكات حسي اعضا و ساختارهاي اساسي جهان

(البتـه مـا ايـن را هـم     است  تطابق با تجربه براي قوانين ثابتدادن ادراكات حسي و  ارتباط
 توانيم انجام بـدهيم و ايـن را نيـز فيزيـك     مي گيريم كه چنين كاري را مي مفروض نوعي به
پوزيتيويسـم   درمـورد دانست و  مي و اين سخنان را پوزيتيويستي دانيم). پلانك اين نگاه مي

فيزيك پيشين نگاهي بيندازيم، اكثر مفاهيم از ادراكات پلانك، اگر به  زعم بهتغيير عقيده داد. 
 ازطريـق وجـه   هـيچ  بـه رنگ و دما امـروزه   قبيل از، اما تعاريف فيزيكي اند هحسي گرفته شد

ي ترمودينـاميكي  ها مقياس براساسطول موج و دما  ةواسط به. رنگ اند هحواس حاصل نشد
معناي نيـروي جسـماني اسـت. ايـن واژه      به مثال، عبارت نيرو اساساً برايشود.  مي تعريف

كنـد و اساسـاً ايـن     مي ذهن متبادر بهارتباط با ابزارهاي قديمي چون تبر و چكش و گرز را 
مفهوم حاصل از حس عضلاني است. اما امـروزه تعريـف واقعـي و مـدرن نيـرو آن درك      

توان  مي كلي طور بهبلكه همان شكلي را داراست كه رنگ و دما دارند. ، حسي را در برندارد
تـري در تمـام تعـاريف فيزيـك      كوچـك منظر پلانك ادراكات حسي امروزه نقش  ازگفت 
اگـر كسـي بينديشـد كـه ادراكـات حسـي نقطـة         ،پلانك نظر بهكنند.  به قبل بازي مي نسبت

ي آن هـا  ممكن است كه محدوديت غير ،سازد مي حركت و هدف تمام تحقيقات فيزيكي را
توانيم به تمـام منـابع    نمين نكته توجه داشته باشيم كه ما اي  هاو بايد ب ازنظررا ناديده بگيرد. 
  شويم. دانشمان نزديك

پلانك ابتدا روي ترموديناميك، خصوصاً روي مسائل مربـوط   ،ذكر شد طوركه همان
تـابع مـاخ بـود، و بـه همـين علـت او        شدت بهكرد و در آن  مي به ماهيت آنتروپي، كار

نشـده را نپـذيرفت. امـا بعـد از      مشـاهده ي ها وجود اتم درموردابتدا ديدگاه بولتسمن  در
ي ماخ فاصله گرفت و ها و ديدگاهها   اتمي، پلانك از نظريهفرضية  تأييدطلوع كوانتوم و 

مخـالف   شدت بهگرايي پلانك سبب شد كه او  واقع. به نقد صريح پوزيتيويسم پرداخت
 او اعتقاد داشت كه دانشمندان يك دنيـاي واقعـي را بررسـي    باشد.ي او ها ماخ و انگاره

 كه مستقل از اگاهي انسان وجود دارد، گرچه ما هرگز به فهـم كامـل آن  يي كنند، دنيا مي
  نيستيم: اميدوار
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ي وجـو  جسـت ان فهم واقعي جهان خارج است، اما تنها ابـزار  دان فيزيكل ئاهدف ايد
گوينـد، بلكـه    نميجهان خارج  درموردچيزي به او  مستقيماًي آن)، ها گيري اندازهآن (

، ... علائمـي كـه جهـان واقعـي بـه او      انـد  فقط حامل يك پيام كـم و بـيش نـامطمئن   
شـناس كـه    زباننتايجي استنتاج كند، شبيه به يك  ها آن كند از مي فرستد و او سعي مي

 كنـد يي آيـد رمـز گشـا    مـي  ناشناخته بـراي او  از يك فرهنگ كاملاً بايد مدركي را كه
.(Dean Greenberg 1990: 64)  

و هـا    رود و تـلاش  نمـي سـمت يـك دانـش فراگيـر      بهپلانك علم فيزيك هرگز ازنظر 
بودن اين مباحث است و مـا همـواره در    نشدني تمامنشانة  تر بيشي ما ها و سؤالها   موفقيت

اين سفر نخواهيم رسيد. ماخ شدن به انتهاي سفرمان هستيم، اما هرگز به انتهاي  نزديكحال 
جهان خارج و ارتباط  درمورديش ها كرد، اما پلانك ايده مي وجود يك جهان خارجي را رد

كند. پلانك به مفاهيم بنيادي و ثوابـت   مي آن با جهان فهم و ذهن و جهان فيزيكي را مطرح
 گويـد:  مي  بود. اومند  ه... بسيار علاق و ،بنيادي، مثل جرم، بارهاي ذرات بنيادي، سرعت نور

شـواهدي بـراي جهـان    ها   هاي جهاني را دوست ندارند، چون آن اين ثابتها   پوزيتيويست«
  (Planck 1950: 172). » ي ما وجود داردها مستقل از دانسته طور به، جهاني كه اند واقعي
اين اصل موضوع بود كـه سـرعت    درموردية نسبيت نظر بهواقع يكي از ايرادات ماخ در

است. براي پلانك وجود ثوابـت بنيـادي در طبيعـت نشـان      سان يكنور براي تمام ناظرها 
حاصلي اثر پوزيتيويسم  بيپلانك به  چنين همد كه فلسفة پوزيتيويسم نادرست است. ده مي

  اشاره دارد:ها    در نظريه
نما، در مسير پـژوهش اسـت. درسـت     يك راه درنقشپوزيتيويسم فاقد نيروي محرك، 

را بـه عوامـل سـازنده    هـا    توانـد آن  نمياما  ،كردن موانع است برطرفاست كه قادر به 
ي جديد و تفحصـات جديـد اسـت، نـه     ها ي ايدهراه همبرگرداند. اما پيشرفت مستلزم 

  (Borchert 2006: 577).  نتايج آزمايشبر  مبتنيصرفاً 
تعبير پوزيتيويستي كوانتوم قائل نبود و به جهان واقعي مستقل از اذهان انسـاني   بهپلانك 

  عقايد و اصولش شده بود: جزءگرايش داشت و اين 
تصـوير  ”را نپذيرفت. او بين چيزي كه  نظرية كوانتومپلانك هرگز تفسير پوزيتيويستي 

از معادلـة   تـابع  كـه  اينتمايز قائل شد. » دنياي حواس«ناميد و  مي ديد فيزيك از “جهان
جهان حواس ممكـن   كه درحاليكند او را قادر ساخت كه بگويد:  مي شرودينگر تبعيت

 ، ايـن موجبيتي نشان دهد، تصوير جهان، حتي در فيزيـك جديـد   غيري ها است ويژگي
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 ان دينـي بـود  ايم ـ  هنيست. اعتقاد او به وجود قوانين عيني قدمي مهم براي (ورود او) ب
)ibid.: 578-579(.  

  
  پوزيتيويسم درمورد اينشتاينهاي  ديدگاه 4.4

ي مـاخ بـود. امـا در    گـرا  حـس تابع روش  شدت بهي ابتدايي عمر خود ها در دوره اينشتاين
را بپـذيرد.  » گرا واقع«فت كه علم بايد يك فلسفة پذير  اش پايان زندگيمقطعي از عمرش تا 

گفت اين بود كه بايد براي توصيف واقعيـت   مي از آن سخن اينشتاين  هيي كگرا واقع ةفلسف
تلاش شود، حتي اگر شامل جستارهاي شهودي و مفـاهيم انتزاعـي باشـد. نظريـة نسـبيت      

ي او از مكتب پوزيتيويستي ماخ دارد، امـا نظريـة   پذير اثروضوح نشان از  هب اينشتاينخاص 
دارد.  اخ و پوزيتيويسمطور دوري از مكتب م يي و همينگرا واقعنسبيت عام او نشان از تأثير 

  گويد: مي پوزيتيويسم درمورد اينشتاين هتغيير نگا درموردپوپر 
و يـك   متعصـب  پوزيتيويسـت  يـك ها   سال اينشتاين  هك است جالب واقعيت يك اين
كه از اين [« به من گفت 1950كرد و در سال  رد را تعبير اين گرا بود. [اما او] بعداً عمل

 »او هــيچ اشــتباهي مثــل ايــن اشــتباه نكــرده بــود  كــه ايــنو  ]اشــتباه متأســف اســت
(Popper 2002: 109).  

  از ماخ و پوزيتيويسمپذيري اثر 1.4.4
براي خواندن دو  اينشتاينماخ مردي بود كه اساس و پايه نسبيت را بنا نهاد.  اينشتاين درنظر

، كه در آن زمـان منتشـر   ها احساس تحليلو  مكانيكي يها پيشرفت ،ماخ هاي جلد از كتاب
دوستانش گروهي تشكيل دادند. ماخ از جملة آن دانشمندان قرن بيسـتم   راه همشده بود، به 

و  ،اپتيك، مكانيك، ديناميك مـوجي، نظريـة شـناخت    قبيل از اي هبود كه موضوعات گسترد
يسـت  فلسفه را مطالعه كرد. چنين جامعيتي در دانشمندان آن زمان كم بـود. او يـك پوزيتيو  

استناد نباشد ورود به جهـان   قابلمشاهدتي  ازلحاظمنظر ماخ، هر برداشتي كه  ازافراطي بود. 
مشـاهده   براسـاس سـرانجام  هـا    كـه نظريـه   اند د. اكثر علما موافقوش مي خيال تلقي وهم و
 هشد، چون مقيد بـود ك ـ ها   اما او اين مرز را جلوتر برد و منكر وجود اتم ؛شوند مي آزمايش

هـا    ي خـودش ببينـد و چـون در آن موقـع اتـم     ها اجسام بسيار كوچك را بايد با چشم ناي 
  نبودند، او منكر وجود اتم بود.پذير  مشاهده

بود و در او اثر گذارد موضوع مكانيك  اينشتاين  هتوج قابليكي ديگر از كارهاي ماخ كه 
  رسي بود.و اين
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هيچ معنـي  » زمان«كرد كه  مي بياناحساس باور داشت و با صراحت  قابلماخ به كميات 
(واقعي) ندارد، بلكه زمان يك ايدة انتزاعي و مولود انسان و موضوعي مربوط بـه تخـيلات   

ن اي ـ  هبا اتكا ب اينشتاينبود، چون ثر ؤم اينشتاينبر » زمان مطلق«نپذيرفتن انساني است. اين 
خـود را بنـا نهـاد.    ايده كه هيچ زمان و فضاي مطلقي وجود ندارد نظريـة نسـبيت خـاص    

 درمـورد ارث برده بود، اما در مطالعاتش  بهرا در ايام جواني از ماخ يي ها چنين ايده اينشتاين
  ن موضوع تغيير كرد.اي  هپي انتشار نظرية نسبيت عام نوع نگاهش ب درزمان و ـ  فضا

  مخالفت با ماخ و پوزيتيويسم 2.4.4
صراحت نشان داد كه از  بهنظرية نسبيت عام را منتشر كرد، و در آن  1915در سال  اينشتاين

، خيلي زود فته بودپذير ابتدا پوزيتيويسم ماخ را در، كه خود اينشتاينماخ فاصله گرفته است. 
  از آن برگشت و گفت:

نيسـت  پـذير   مشـاهده چيزي كه  هركند كه  مي پوزيتيويسم بيان .من پوزيتيويست نيستم
دفاع است، زيرا غيرممكن است كه بتـوان   قابل غيرعلمي  ازلحاظوجود ندارد. اين ايده 

موجه كرد. تنهـا چيـزي    تأييد توانند مشاهده كنند نميتوانند يا  مي را كه مردميي چيزها
مشاهده كنيم  متواني مي كه مايي تنها آن چيزها”[گزارة] توان گفت اين است كه:  مي كه

  .(Flew 2008: xxii) ت استوضوح نادرس هب، “دوجود دارن
 درمـورد  پـاريس  در سـخنراني  يـك  در 1922 در اينشـتاين   هكنـد ك ـ  مـي  نقل واينبرگ

  .(Weinberg 1992: 180) »بودسرزنش  قابل فيلسوفي اما خوب، داني مكانيك او«: گفت ماخ
بعضي اصول حـاكم بـر ايـن نظريـه      براساس اينشتاينپس از تكون نظرية كوانتوم، 

 ـ   هـا    توجهي به رئاليسم و نفي عليت) به مخالفت با آن (بي  هپرداخـت. نظريـة كوانتـوم ب
 فكـر  اينشـتاين يي داشـت.  ها كرد، ولي ذاتاً پيچيدگي مي در جهان اتمي اتكا گيري اندازه 

مسـتقيم كـافي    گيـري  انـدازه حل شـود و  ها   ن پيچيدگياي  هكرد كه هنوز نياز دارد ك مي
يـي بـه مخالفـت بـا مكانيـك كوانتـومي       گرا واقـع پيـروي از مكتـب    براساسنيست. او 
هوشـيارانه   1930به وجود واقعيت مطلق در عالم معتقـد بـود. او در    اينشتاينپرداخت. 

فيزيـك  « بـه مـوريتس شـليك نوشـت:     اي هفلسفة علم پوزيتيويستي را رد كرد و در نام
مطمئنـاً بايـد   مند آن.  قانونمدلي از جهان واقعي و ساختار بناكردن براي كوششي است 

 »قرار داريمها      كه ما در معرض آن نشان دهد دقيقاً رابطة تجربي بين آن تأثرات حسي را
(Fox 2004: 226).  
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كنـد كـه او بايـد     مـي  بيـان  اينشـتاين كـردن   متقاعديش براي ها تلاش درموردهايزنبرگ 
كميـات   براسـاس آن علمي را كـه   طوركه همانمكانيك كوانتومي را به دلايل ساده بپذيرد، 

در پاسخ به او  اينشتايند. اما پذير بناشده است، مثل نسبيت خاص خودش، مي پذير مشاهده
ت اما اكنون معتقد اس ،بار از اين نوع فلسفه استفاده كرده باشد  گفت كه او ممكن است يك
  :پوزيتيويسم است درمورد اينشتاينتغيير نظر  ةدهند نشانكه ياوه و مهمل است. اين 

را ) اتـم  در الكترونيك  مسير( مسيري چنين واقع در توانيم نمي ما كهگفتم  اينشتاين  هب
و  ،هـا   شـدت  ،شـده  تابشي نور ها فركانس كنيم مي ثبت واقع در ما چه آن ،مشاهده كنيم

براي معرفي يك  كه است عقلاني چون و ،نه مسير واقعياست، احتمالات گذار در اتم 
 مفهومپس  ،كار بريم هشوند ب مشاهده مستقيماًتوانند  مي كه را ييها كميت آن تنهانظريه 
 ايـن  بـا  اينشـتاين   هك ـ متحير شـدم . شود در نظر گرفته نبايد واقع در الكترون هايمسير

ناپـذير   مشـاهده  يها كميت شامل اي هنظري هر كه كرد مي فكر او. شد نمي قانع استدلال
 پارچـه  منسـجم و يـك   طور بهتوانست  نمي پذير اما اصل اكتفا به كميات مشاهده است.

 كار هاعتراض كردم كه من صرفاً آن فلسفة خاصي را ب من كه هنگاميپس  فته شود.پذير 
 ازقبلاً من  شايد” داد پاسخ سادگي هباو  برم كه وي با آن نسبيت خاصش را ساخت، مي

 “سـت معنا بـي  حـال  بـااين  امـا  م،ا هنوشت اش درباره حتي و مكرد استفاده اي هفلسف چنين
(Weinberg 1992: 180).  

  
  فلسفه و پوزيتيويسم دربارةي واينبرگ ها   ديدگاه .5

در نوبـل   ةاز برندگان جـايز  كه ي برجسته در فيزيك نظري استدان فيزيك استيون واينبرگ
نيـز  عبدالسـلام  و  كـه گلاشـو   ،الكتروضعيف ةنظريارائة  راياش را ب جايزهو  است فيزيك

ترين افـراد   دقيقدر مباحث علمي فيزيك از واينبرگ . كرد، دريافت كرده بودندمستقلاً ارائه 
يش بارهـا عليـه فلسـفه و    هـا  و كتـاب هـا    او در سـخنراني  .اسـت بـوده  اخير  ةدر چند ده

سـخنانش را  شـرايط   به باتوجهمرور و  بهداري جهان مواردي را مطرح كرده است، اما  هدف
را فلسفه و پوزيتيويسم  درموردجا قصد داريم برخي از نكات او  ايناست. در  اصلاح كرده
  .بررسي كنيم
؟ ارائه كند ما نمودي به هر نهايي ةنظرييك  برايتواند  مي ا فلسفهيآ هپرسد ك مي واينبرگ

هـا    آن امـا ان سودمند بـوده اسـت،   دان فيزيكگاهي براي فيلسوفان  عقايدو معتقد است كه ا
سـت كـه اصـول فلسـفي در حالـت كلـي       ا واقعيت اين« جهت مثبت نبوده است: درعمدتاً 

  .(ibid.: 167) »نكرده استمفروضات درست براي ما فراهم 
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چـه   كـه  دارد  ايـن  تي ازيـاف دردانـد و   مـي هـا    نظريـه  تأييدويسم را در ياو اهميت پوزيت
داند و ايـن   مي به مشاهده مرتبطپوزيتيويسم را ماهيت و اتوان مشاهده كرد.  مي چيزهايي را

 بـه  باتوجـه يزنبرگ هـا   و اذعان دارد كه داند مي مكانيك كوانتومي تكونمكتب را عامل مهم 
  را وارد كرد.پذير  مشاهدهاش در تفسير خود از كوانتوم تنها كميات  پوزيتيويستي ديدگاه

ايـن اقتضـا را دارد كـه علـم بايـد نهايتـاً        تنهـا  نـه  پوزيتيويسـم ي شـناخت  معرفتآموزة 
 در يمـان ها نظريه از اي هجنب ره بايد ]مي گويد[ بلكه ،بيازمايديش را با مشاهده ها  نظريه
  (ibid.: 175).  ارجاع داده شوند پذير مشاهدهي ها كميت هب اي همرحل هر

ها   آنچرا  پرسد مي و كند مي نظريه اشاره آنمخالفت پوزيتيويسم با  واتمي  ةينظر  بهي و
توانسـتند   نمي ،دانشي كه داشتند به باتوجه ،اتم را ؟ دليلش اين بود كهچنين مخالفتي داشتند

 ـپـس بـا آن مخالفـت     ،مشاهده كنند كميـات  بـراي  پـردازي   يـه نظرمخـالف   هـا  آن د.كردن
 : نويسد ميبه پلانك عليه اتميسم  اي هبودند. ماخ در نامپذير نا مشاهده

را  فيزيكي تفكر روش من صورت اين در است، مهم اندازه اين تا اتم واقعيت به باور اگر
 علمـي  و شـهرت  نخواهم بود اي هحرف دان فيزيكمن يك  [در اين حالت] .كنم مي طرد
  (ibid.: 177).  مده مي پس را خود

مقدس بود  قدر چهبراي افرادي چون ماخ ي پذير اعتقاد به مشاهدهد كه ده مياين نشان 
واينبـرگ   نظر به امااز كارهاي علمي خود دست بكشند. آن تأثير  تحتحاضر بودند حتي كه 

مكانيك  درمورد ، اوبراي نمونه شد. در علمها   برخي پيشرفتاز مانع ها   پوزيتيويستمواضع 
 گويد: مي آماري

ش پـذير   انـداختن   تأخير بهخاص يك اثر ناخوشايند در  طور بهبرابر اتميسم  درمقاومت 
ي ها كه گرما را برحسب توزيع آماريِ انرژي پذير تقليل اي هينظر ،مكانيك آماري داشت
كند. توسـعه و پيشـرفت ايـن نظريـه در كارهـاي ماكسـول،        مي جزء هر سيستم تفسير

بود. در طـرد   19قرن  ي علمِها از پيروزي و ديگران انجام شد و يكي ،بولتسمن، گيبس
 ـ مـي يك دانشمند كه را  يبدترين نوع اشتباهها   كردن آن پوزيتيويست ردو  انجـام   دتوان
  (ibid.: 177).  ن بودداد رخ حال دركه  هنگامي ،: نشناختن موفقيتهد مرتكب شدندد

كنـد   مـي  اشـاره  آنبـه  ها   اشتباه پوزيتيويست درمورد كه واينبرگ مواردييكي ديگر از 
 اتم درموردسنت ة پاي بركه چون تامسون  1،داستان آزمايش الكترون تامسون و كافمن است

چيـز   هـيچ و كـافمن پوزيتيويسـت بـود    چـون  امـا   ،موفق شـد فت و پذير آن راانديشيد  مي
  (ibid.: 178).  شدها   ، منكر وجود اتمفتپذير ميرا ن ناپذير مشاهده غير
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  كوانتومي هاي ميدان يةنظر با ها پوزيتيويست مخالفت 1.5
 در را ذرات برخوردهـاي  از ناشـي  ممكـن  نتـايج  همـة  احتمالات S پراكندگي ماتريس
كه شامل  كند بندي مي جمع ييها واكنش در را پذير مشاهده چيز هر و گذارد مي ما اختيار
 و 1930 در ويلـر  جـان  و يزنبرگهـا   كارهـاي  به اين موضوع شود. مي ذرات از يتعداد
 S مـاتريس محاسـبة  منظـور چگـونگي    بـه  كـارانش  هـم و  چو . جفريگردد ميبر 1940
 كوانتـومي  يها ميدان مانندناپذيري  مشاهدهكردن كميات  واردي جديدي را بدون ها ايده

 موفـق نشـد.   برنامـه  ايننهايت  در اما مهم بود.پراكندگي  ماتريس چو . برايكار بستند هب
مسـير   كـه بود   اينفراتر از همة دلايل  اما بود؛ دلايل از يكي S ماتريس ةمحاسب سختي

ي ميـدان كوانتـومي نهفتـه    ها قوي و ضعيف در نظريه اي هپيشرفت و فهم نيروهاي هست
ي هـا  كـوارك  يةنظر پيشنهاد به باتوجه اما داشت.ها   گذاشتن آن كناربود، كه چو سعي در 

تاحـد   پوزيتيويسـم آمـدي نظريـة كـوارك،     كارو  يگاوز و گلمن ازسوي ناپذير مشاهده
 فيزيـك  درمـورد ها   پوزيتيويست ضعف به اعترافدر  واينبرگشد.  گذاشته كنارزيادي 
  :گويد يم بنيادي ذرات

 هيچ كه درحالي ،ساخت هاپذير همشاهد براساس اي هنظري داشت نتظارا توان مي طور چه 
ظـاهر   هاي ما نظريه سطوح ترين بنيادي در ،زمانـ  فضا حتي شايد ،ما ةتجرب از اي هجنب
بسـيار   آينـده  دربتوانـد  رسدكه نگرش پوزيتيويستي  مي نظر بهبعيد  من رايب ؟دشو نمي
  .(ibid.: 184) رسان باشد مدد

، ولـي  كنـد  مي مقام انتقاد از پوزيتيويسم فلسفه را تحقير درجالب اين است كه واينبرگ 
ثانياً پوزيتيويسم خود يك  ؛خود يك استدلال فلسفي استاولاً استدلال او عليه پوزيتيويسم 

عـلاوه، خـود فلاسـفه     بهمكتب فلسفي است و مكاتب فلسفي مخالف نيز آن وجود دارند. 
  زودتر از عالمان از پوزيتيويسم برگشتند. 

  
  هاي ديگر واينبرگ با پوزيتيويسم مخالفت 2.5

توانيم بعضي امـور رايـج را    نميكنيم، ديگر ها اكتفا پذير واينبرگ، اگر فقط به مشاهدهازنظر 
گاه  آن ،شود سر باززنيم نميمستقيماً مشاهده  چه آن ةدرباركردن  بحث از اگر« :جدي بگيريم

 »گرفتجدي  توان نمي را طبيعت قوانين كلي طور به يا تقارن اصول يا كوانتومي ميدان ةنظري
(ibid.: 188).  
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كردند و علتش هم اين بود كه  مي اتمي استنكافافرادي چون ارنست ماخ از قبول مدل 
را ببينـيم، و  هـا    توانيم اتـم  مي ي چون اتم را قبول نداشتند. اما امروزه ماپذير كميت مشاهده

 . اند كوارك قبيل ازي ما شامل اشيا و اجسامي ناديدني ها      مدل

بيت و مكانيـك  نس ـ ةاولي ـي هـا  حدي در پيشرفت تاواينبرگ اذعان دارد كه پوزيتيويسم 
ي پوزيتيويسـم بـيش از منـافعش    هـا  اما معتقد است كـه زيـان   ،كوانتومي نقش داشته است

 هايي چـون مكـان ذرات و تكانـة   پـذير  روي مشـاهده هـا    تمركز پوزيتيويسـت « است:  بوده
برابر يك تعبير رئاليستي از مكانيـك كوانتـومي اسـت، كـه در آن تـابع مـوج        درسدي ها آن

  .)Stenger 2015( »فيزيكي است نمايشي از واقعيت
ست كه واينبرگ مشكلش با پوزيتيويسم را، كه يك مكتب خاص فلسفي جا اينمشكل 

عميق او به فلسفه و مكاتب واردنشدن ن ناشي از اي ه، والبتدده مياست، به كل فلسفه تعميم 
  آن است.

كوانتـومي بـوهمي   زمينـة مكانيـك    درآمريكايي)، كه  دان فيزيكواينبرگ با گلدستين (
فعال است، مكاتباتي دارد. در ايـن مكاتبـات، گلدسـتين در پاسـخ بـه يكـي از سـؤالات        

  :نويسد مي واينبرگ
كنـار گذاشـته شـد،    يي فيلسـوفان آمريكـا   ازسـوي واقع پوزيتيويسم چند دهة قبـل   در

توان  مي سختي به. اين روزها اند ان يكي دو دهه از اين لحاظ عقبدان فيزيك كه درحالي
وجـه مشـكل نيسـت     هيچ بهيافت كه از پوزيتيويسم دفاع كنند، اما يي فيلسوفاني آمريكا

ند، مخصوصـاً وقتـي بـا سـطح     ده مياني را بيابيم كه شعارهاي پوزيتيويستي دان فيزيك
 .)Goldstein 1996( كار دارند و سرعميق كوانتوم 

نكتة مهمي كه در روش و شيوة گفتار و مكتوبات واينبرگ نهفته است اين است كـه او  
 يتيويسـم پوز مخالفتش با دليل بهاو به فلسفه  مهمكلي مخالف فلسفه است، ولي ايراد  طور به

 فلسـفي،  خـاص  مكتـب  يـك  بـا  تـا  بـرد  يم كار هرا ب اي فلسفهاو توجه ندارد كه  امااست، 
  .كند مخالفت پوزيتيويسم،

 

 و فاينمن به پوزيتيويسم هاوكينگ  نگاه .6
 ادعا كرد كه فلسفه مرده اسـت  هاوكينگ  ، در كنفرانسي در انگلستان، استيفن2011در سال 

)Hawking 2011(، بـا افتخـار خـودش را در آن     هاوكينگ  كه است اما پوزيتيويسم پوششي
ي هـا  هيك پوزيتيويسـت اعتقـاد دارد كـه نظري ـ    چون همكند كه او  مي كند. او ادعا مي پنهان
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هـا    ا آناي ـ هسازيم و معنا ندارد بپرسيم ك ـ مي راها   كه ما آن اند ي رياضيها فيزيكي فقط مدل
 در علوم فيزيكي ترين حاميان پوزيتيويسم برجستهاز  ، كههاوكينگ  يا نه. اند متناظر با واقعيت

  گويد: مي درحال حاضر است،
تـوان   مـي  ، چگونـه دارد بسـتگي  يـة مـا  نظر  بهگيريم  مي واقعي در نظر اگر چيزي كه ما

 ـ  هگويم كه رئاليستم، ب مي مان بگيريم؟ من فلسفهواقعيت را مبناي  ن معنـا كـه جهـاني    اي
خارج از وجود ما وجـود دارد كـه در انتظـار پـژوهش و فهميـدن اسـت. مـن ديـدگاه         

دانـم.   مـي  تصورات ماست اتـلاف وقـت  گويند همه چيز مخلوق  مي خودانگاران را كه
توانيم بدون يك نظريه بگوييم كـه چـه    نميتواند بر آن مبنا كار كند. اما ما  نميكس  هيچ

ديـدگاهي كـه   (كـنم   مي جهان واقعي است. پس من اين ديدگاه را اختيار درموردچيزي 
كه يك نظرية فيزيك صرفاً يك مدل رياضي است كه  )ساده انگارانه توصيف شده است

صـورتي خـوب    دربريم كه نتايج مشاهداتمان را توصيف كنيم. يـك نظريـه    مي كار هما ب
است كه يك مدل عالي باشد، [ يعني] اگر طيف وسيعي از مشاهدات را توصيف كند و 

ا آن متنـاظر  يآ هيم ككند. وراي آن، معنا ندارد كه بپرس بيني پيشنتايج مشاهدات جديد را 
دانيم واقعيت فارغ از نظريه چيست. اين ديدگاه دربارة  نميزيرا ما ، يا نهاست با واقعيت 

ام،  گفتـه كه در بالا  يا پوزيتيويست، چنان ابزارانگاري علمي ممكن است مرا يك ها نظريه
د اضـافه  ام. شخصي كه مـرا پوزيتيويسـت نامي ـ   شدهها ناميده  بكند و من به هر دوي اين

نفـي  بـا  مورد ديگري از طرد  ،داند كه پوزيتيويسم زمانش گذشته است مي هركسي: كرد
فكران بود مربوط بـه   تواند از اين لحاظ كه در گذشته شعار روشن مي واقع درچيزي. آن 

گذشته باشد. اما موضع پوزيتيويسم كه من خلاصه كردم تنها راه ممكن براي كسي است 
  .)Hawking 1994: 38( هاي جديد براي توصيف جهان است راهكه دنبال قوانين و 

يك فلسفة علم بر  مبتنيصريح به اعتبار علمي يك نظرية  طور بهدر جاي ديگر  هاوكينگ
دارد كـه از پيـروان پوزيتيويسـم اسـت وبـه مشـاهدات        مـي  كنـد و اذعـان   مـي  كارا اشـاره 

  كند: مي  اكتفا
رويكـرد  ، كـاراترين فلسـفة علـم باشـد    بـر   مبتنـي عقيدة مـن   بهنظرية معتبر علمي بايد 

ناي اين نگرش يك نظرية علمي بم بر. كردند كارل پوپر و ديگران ارائه كه پوزيتيويستي
كنـد. يـك نظريـة     مـي  دگذارييك مدل رياضي است كه مشاهداتمان را توصيف و كُ

ي هـا  بينـي  پيشكند و  مي مبناي چند اصل توصيف بررا ها   خوب تعداد زيادي از پديده
بـا مشـاهدات مطابقـت كنـد،     ها   بيني پيش. اگر ده شودتواند آزمو مي مشخصي دارد كه

توان اثبات كرد كه درست اسـت.   نميه هرگز چآيد، گر مي موفق بيرون آزمونه از ينظر
تطبيق نكند، بايد نظريه را كنـار گذاشـت يـا    ها   بيني پيشاگر مشاهدات با  ديگر طرف از
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، كـنم  اختيـار مـي  كـه مـن    كسي موضع پوزيتيويستي اختيار كند، چناناصلاح كرد. اگر 
تواند انجام دهد ايـن   مي زمان چيست؟ تنها كاري كه شخص تواند بگويد كه عملاً نمي

د بيان كند و بگويـد  ده مي دست بهچه را كه يك مدل رياضي خيلي خوب  است كه آن
  .)Hawking 2001: 31( دارديي ها بيني پيشچه 

دارد. او متنـاقض  توان گفت اين است كه او اظهـاراتي   مي هاوكينگ  درموردكه  اي هنكت
كنـد كـه از    مـي  اعـلام  ديگـر  طرف ازكند كه مخالف فلسفه است و  مي در اكثر موارد اظهار

كند. متأسفانه او توجه نـدارد كـه پوزيتيويسـم     مي پيروان پوزيتيويسم است و در آن زيست
حالي خود را پيرو پوزيتيويسم  دراو توجه ندارد كه  چنين همخود يك مكتب فلسفي است. 

نامد كه خود پوپر از پيشروان مخالفت با پوزيتيويسم بود. جالب اين اسـت گـاهي    مي پوپر
 از فلسـفة خاصـي تبعيـت    ،توجـه داشـته باشـند    كـه  ايـن  بدون ،ان خوددان فيزيكبعضي از 

ي توضيح علمي را بيان كرد، توجـه  ها ديتخوبي محدو به كه درحاليمثلاً واينبرگ  كنند، مي
فلاسـفة  واقـع، ايـن موضـوعي اسـت كـه       درن خود يك موضوع فلسفي است. اي  هنكرد ك

  .اند   مند به گفتن آن همعاصر علاق
  

  پوزيتيويسم منطقيفول ا .7
  پوزيتيويسم منطقي به چند دليل گنار گذاشته شد:

توان به يك تعريف محكم از حقيقت بـا اسـتفاده از تعـداد مشخصـي از      ميچگونه  .1
  سيد؟رمشاهدات 

ي منطقي سعي داشتند كه يك زبان واحد بسازند و تمام جهـان را بـه   ها پوزيتيويست .2
   .يك ساختار منطقي درست و يكتا ترجمه كنند

 مكتبشان متحد اسـت و ايـن  كردند كه او با  مي فكر ها آن اما ،كرد مي انتقادها   پوپر از آن
  :گويد مي وا كند. مي واقع دارد مكتبشان را نقد دراو د كه نرا نداشت برداشت

كسي  هيچرسد  نمي نظر بهداند كه پوزيتيويسم منطقي مرده است. اما  مي كسي امروزه هر
ال ؤپرسيده شـود: س ـ  جا اين هال وجود داشته باشد كؤگمان ببرد كه ممكن است يك س

 “است؟ داده انجام را آن كسي چه” ،تر بيش يا “چه كسي مسئول است؟”اين است 
عمداً آن را انجام ندادم. تنها  حال بااين. بپذيرم را مسئوليت اين بايد كه دارم بيم ...) من(

درستي واپاشـي پوزيتيويسـم    بهپاسمور  هدف من تذكر تعدادي اشتباهات اساسي بود.
بـه  د. ده ـ مـي نسـبت   آن نيامدن بر مشكلات درونـي  فائقنشدن و  برطرفمنطقي را به 
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 در خـاص  طور به و ي منها بحث وها   سخنراني درها   اين مشكلات و اختلاف تر بيش
ه نياز به تغييرات حلق اعضاي از برخي. بود شده اشاره من علمي اكتشافات منطق كتاب
ه ي حلق ـها و پايهها   انگاره ةي متمادي، به تجزيها ، طي سالاين امور. ..كيد كردند. أرا ت

  (Popper 1976: 99). منجر شد
آ. جي. آير در ترويج پوزيتيويسم منطقي،  منطق حقيقت، زبان،عظيم كتاب ثير أت باوجود
جـان پاسـمور اعـلام كـرد كـه       1967آن بـروز كـرد. مـثلاً در     دربارةي اصولي ها مخالفت

 كه يك جنبش فلسفي بـه آن مبـتلا  است قدر مرده  همان پوزيتيويسم منطقي مرده است، يا«
  (Passmore 1967: 52). » شود مي

و پـوپر   دده مينسبت آن ناپذير  چارهرا به مشكلات دروني  اين مكتبپاسمور انحلال 
 .بـود  و پرداختن به زبان ماية انحلال پوزيتيويسـم  مسئلهنداشتن كند كه  مي زيبايي بيان به
 گويد: مي  او

پاشيدگي  چيزي كه من آن را علت نهايي تجزيه و ازهم كه آن بگويم جا اينتوانم  مي من
 آموزه نيستاشتباهات مهم مختلف آن  گيرم مي در نظروين و پوزيتيويسم منطقي  ةحلق

: اسـت بلكه كاستن علاقه بـه مسـائل بـزرگ     ،)ه بودماشاره كردها   از آنتعدادي كه به (
 طـور  بـه ؛ روي معنـي كلمـات   اًمخصوص ـاهميت (معماهـا) و   كمتمركز روي جزئيات 
  .(ibid.: 101) خلاصه اسكولاستيسيم

را رد كـرد و در   اش قبلـي  آرايخود آير بعد از تضعيف پوزيتيويسم منطقي بسياري از 
پوزيتيويسم منطقي خيلي وقت است كه مـرده اسـت.   « سال بعد نوشت گفت: 50كتابي كه 
پر از اشتباهات  اين كتابدرست باشد...  منطق حقيقت، زبان،[كتاب] تر بيشكنم  نميمن فكر
  (Flew 2008: xxii).  »است

ترين كاستي پوزيتيويسم منطقي چه بـود،   از آير پرسيدند كه مهم 1978كه در  هنگاميو 
  .)BBC: 1978( »جز بخش احساساتش تقريباً تمام آن اشتباه بود به« آير پاسخ داد:

 

  گيري نتيجه .8
. براي مثال به سـؤالات زيـر   سترو هموضوعات مفهومي مشكل روبامروزه جهان فيزيك با 

  توجه كنيد: 
فهـم باشـد،    قابـل ان به يـك تفسـير واحـد از مكانيـك كوانتـومي، كـه       دان فيزيكآيا  ـ

  خواهند يافت؟   دست
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  منطقي با نسبيت خاص سازگار است؟  طور بهتنيدگي كوانتومي  آيا درهم ـ
  ي است؟ معن باتجربي  طور بهآيا نظرية ريسمان  ـ
  اند؟  مربوطتروپي به هم نچگونه زمان و آ ـ
ناپـذير   مشـاهده چنـدجهاني   تـوان بـا فرضـية    مـي  راثوابت فيزيكي تنظيم ظريف آيا  ـ

  ؟ داد  توضيح
يي را ها و راه اند هفعال شدبسيار ها   مشابه آنو ها   اخير در اين زمينه ةفلاسفه در چند ده

تاريخي و با بيان و روش استدلالي به  صورت بهكه  كرديمدر اين مطالعه سعي  .اند هكرد بيان
گذاردن فلسفه  كناركه بگوييم و كنيم كردن به مشاهده اشاره  اكتفاايي و گر تجربهنقاط ضعف 

ي براي دنياي علم شـود.  تر بيشي ها ورزي ممكن است موجب اشكالات و آسيب فلسفهو 
كار فلسفي روي مسـائل   تر بيشو  تر بيششود كه فيلسوفان  مي ي علمي موجبها پيشرفت

و  شـدن اسـت   بـزرگ حـال   درحلقة علم  طوركه همان كه اين  هفلسفي علم انجام دهند. نتيج
كمـك كننـد و   هـا    پارادوكسبه تبيين توانند  مي شود، فلاسفه مي يتر بيشي ها دچار تناقض
  .شود ميهر دو گروه  رشد اين موجب

 

  قدرداني
هاي  در پژوهشگاه دانش )National Elite Foundation( نخبگاناين طرح با حمايت بنياد ملي 

  بنيادي انجام گرفته است.
  

   نوشت پي
ساخته شده اسـت.  ها   برخي از باورها بر اين بود كه جهان از اتم 20و ابتداي قرن  19 اواخر قرن. 1

م هنگـامي پديـدار   . اولين مشاهده در مخالفت با اين مفهـو اند ي اصلي و اساسي مادهها پايهها   اتم
ي الكتريكي بزرگ كردند. اگر مقـداري  ها شد كه دانشمندان آغاز به مطالعة خواص اتم در ميدان

ايـن نشـان    و تواند مشاهده شـود  مي گاز را در ناحية بين دو صفحه قرار دهيد، يك شار جرياني
شود. منبع اين ذرات باردار يك كاتد گرم  مي د كه اتم به ساختارها و اجزاي باردار شكستهده مي

شدن بروند. اين پديده را  يونيزهسمت  بهها   شود كه اتم مي شده سبب گرمواقع، كاتد  درشده است. 
ي كاتدي ها تامسون سعي كرد اثبات كند كه اشعه 1897 سال شناسيم. در مي كاتدي ةاشععنوان  به

طرفي او  ازار منفي بودند كه الكترون(ها) ناميده شدند. توليدي از كاتد واقعاً جرياني از ذرات بارد
(خـم   دانست كه ذرات باردار بايد در يك ميدان مغناطيسي منحرف شـوند  مي از نظرية ماكسول
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خودشان ها   ساختار بنيادي جهان نيستند و اتمها   دهندة اين بود كه اتم نشان نوعي بهشوند) و اين 
زمان با تامسون، جرالد و كافمن نيز به  هم .(Thomson: 1881)  دان هتري ساخته شد از ذرات كوچك

نام الكتـرون را   بهية اتمي قائل نبودند نتوانستند چيزي نظر بهچون  امانتايج مشابهي رسيده بودند، 
ميليكـان در آزمـايش معـروفش سـعي كـرد بـار الكتـرون را         .(Kaufmann 1902) گـزارش كننـد  

ي هـا  با استفاده از توازن نيروي گرانشـي و الكترومغناطيسـي وارد بـر قطـره     ،كند. او گيري اندازه
ماندند، آزمايش را انجام داد و ايـن آزمـايش را بـراي     مي روغن كه بين دو صفحة الكترود معلق

آمده بـراي بـار    دست بهن نتيجه رسيد كه مقدار اي  هتعداد بسياري از قطرات روغن تكرار كرد و ب
عداد بسياري از قطرات روغن مضرب صحيحي از يك عدد ثابت اسـت و ايـن   الكتريكي براي ت

  .(Millikan 1911) مقدار ثابت را بار الكترون در نظر گرفتند
  

  نامه كتاب
  .علمي و فرهنگيتهران: ، يپوزيتيويسم منطق ،)1390( لدينا ءخرمشاهي، بها
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